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»اودری ازوله« مدیرکل یونســکو هم‌زمان با برگزاری آیین »جهان نوروز« با حضور چند ســفیر از کشــورهای عضو پرونده مشترک نوروز با ایران، دهمین ســالگرد ثبت نوروز در فهرست میراث ناملموس یونسکو را گرامی 
داشــت و پیام نوروز را این‌طور بیان کرد:‌ »گذر زمان فرصتی برای ســاختن پل میان انسان‌هاســت.« به گزارش »ایسنا«، در پیام مدیرکل یونســکو آمده است: »نوروز آغاز سالی نو و طلیعه بهار است. در حالی که همه ما 

مشتاقانه روزهای گرم‌تر و بیداری دوباره طبیعت را انتظار می‌کشیم، خوشحالم که شما در شهر جذاب تهران، این رویداد را با اجرای موسیقی و نمایش‌های دیگر جشن می‌گیرید...«

پیام مدیرکل یونسکو برای کشورهای عضو پرونده ثبت جهانی نوروز

پلی‌استیشن4
مدیر مدرســه مثــل مجری‌هــای تلویزیون 
حــرف می‌زند؛ تکــراری، قدیمــی و بی‌روح. 
حرف‌هایش با رفتار نوجوان  چهارده، پانزده 
ســاله که در دفتر مدرســه ایســتاده و سعی 
می‌کند خودش را ســرجا نگــه دارد و تکان 
اضافی نخورد در تناقض است. نگاه از مدیر 
که بچرخانی به ســمت پســر، انــگار از دهه 
شصت نجیب و سر بزیر می‌رسی به دهه نود 
بی‌خیال و فرازمانــی. مدیر یک مفهوم را در 
چند جمله متفاوت تکرار می‌کند: »این بازی 
پلی‌استیشن فور را رها کنید. مغزتان را پوک 
می‌کنه، برید سر درس و مشقتون، درس‌هارو  
برای شب امتحان نذارید. من با خانواده‌ات 
صحبت می‌کنم که دســتگاه بازی را تحویل 
مدرســه بدهند وگرنه پروند‌ه‌ات‌رو میذارم زیر 
بغلت و به ســامت.« نوع گوش‌دادن پســر 
مثل این اســت که به یک نوار تکراری نخ‌نما 
گوش بدهد. این پا و آن پا می‌کند. زبان گِرد 
دهان می‌چرخاند و از زور ناچاری نیمچه قولی 
می‌دهد و می‌رود. مدیر استغفراللهی می‌گوید 
و مخاطب قرارم می‌دهد: »گرفتار شدیم، از 
دست این بازی‌ها، روز و شبشان را گرفته.«

همچنان مات نگاه مدیــر می‌کنم. بی‌هیچ 
نشانه از تایید، بی‌هیچ نشانه از تکذیب.

پــدر یکــی از بچه‌هــا می‌آید. با آقــای مدیر 
همدلــی و همراهــی می‌کند. مدیــر نگاهم 
می‌کند کــه یعنی اینجوری بایــد تایید کنید 
حرف‌هایم را. مرد می‌گوید: »پسرم رفت زمین 
و آســمان برایش از این دستگاه‌ها نخریدم، 
مادرش را هم واســطه کرده بود، من زیر بار 
نرفتــم.« مرد کارش را انجــام داد و در حالی 
که از دفتر بیرون می‌رفت، گفت: »من برای 
بچه‌ام، معلم  گرفتم کــه باهاش اضافه کار 
کنــه. درس تاریــخ و جغرافــی و ریاضی هم 
معلــم دارد. فکــر کنم آینده‌ بچــه‌‌ام از همه 

روشن‌تر باشه.«
مرد رفــت. دنبالش رفتم تا جلو در مدرســه. 
صدایش کردم و گفتم: »پســر شــما ممکنه 
آدم مهمی بشــه، ممکنه به جایی که شــما 
می‌خواهید برســه، اما همیشه به گذشته که 
فکر میکنــه حفره ســیاهی در نوجوانی‌اش 
در بــاز میکنه. یه بــازی انجام نشــده، یک 
خواهــش، یــک همراه نبــودن بــا زمانه، با 
رفقایش، یه لذت چشــیده نشده. جای لذت 
چشــیده نشــده نوجوانی را هیچ پولی و هیچ 
اعتبــاری پر نمی‌کنه آقا، با پســرت بســاز، 

بپرونش از این قفس که براش ساختی.«
»یعنی میگید بذارم بازی کنه، براش دستگاه 

بخرم!؟«
»شک نکن بخر.«

 ساختمان نیمه‌کاره-173

گذشته، معلم خوبی است
دوباره ایستاده بود وسط ساختمان و به همه 
کارگرها امرونهی می‌کرد. کارِ همیشگی‌اش 
بود. مدتی آرام گرفته بود، اما دوباره شــروع 
کــرده و صدایــش از همــه جــا بــه گوش 
می‌رسد. امین پسر خوبی بود. از قدیم که با 
برادرش‌هایش کار ساختمان را شروع کرد، 
می‌شناسمش. بچه آرام و سر به زیری بود. 
اما همین که بزرگتر و کارها به دستش  افتاد، 
از این رو به آن رو شد. اخلاقش عوض شد 
و خودش را برتر از همه می‌دانســت. مدام 
از خــودش تعریف می‌کــرد و به آن‌ها فخر 
می‌فروخت. حتــی کارفرما و صاحب‌کارها 
هــم از حرف‌ها و ادعاهایــش به تنگ آمده 
بودنــد و نمی‌توانســتند تحملــش کنند. از 
آنجایــی که در همیشــه روی یک پاشــنه 
نمی‌چرخد، امین تصادف شــدیدی کرد. او 
در رانندگی هم کسی را همانند خود نمی‌‌دید 
و با ســرعت زیاد رانندگی می‌کرد. در جایی 
کنترل ماشین از دستش خارج شد و شروع 
به وارو زدن کرد. امین و خانواده‌اش روزهای 
ســختی را گذراندند. چندین هفته در حالت 
کما بود و وقتی هم که به هوش آمد، خیلی 
اوضاعِ روبه‌راهی نداشت. اولین‌ بار که بعد 
از تصادفش او را دیدم خیلی ناراحت و شوکه 
شدم. روی ویلچر نشســته بود و توان هیچ 
حرکت و اشاره‌ای را نداشت. فقط چشمانش 
را به تو می‌دوخت و نمی‌توانست حرف بزند. 
بــه لطف خــدا و دعای پدر و مــادرش این 
حالش خوب شد. بعد از ماه‌ها مداوا و دکتر 
رفتن، توان راه رفتن پیدا کرد و یواش یواش 
ســرکار آمد و کارهــای قبلی‌اش را از ســر 
گرفت. آن حادثه باعث شد اخلاق امین بهتر 
شود و خیلی به خودش غره نباشد. اما حالا 
که تقریبا بهبودی کامل حاصل کرده، دوباره 
شده همان آدم مغرور و یک‌دنده سابق. ای 
کاش آدم‌ها عاجز بودن و افتادگی‌‌هایشان را 
همیشه به یاد داشته باشند. روزهایی که توان 
انجام کوچک‌ترین کاری را نداشــتند و هر 
لحظه به درگاه خداوند دست دراز می‌کردند 
و سلامتی‌شان را از او می‌خواستند، اما بعد 
از خوب شدن و برگشــتن به حالت عادی، 
همه چیز را فراموش کرده و می‌شوند همان 
آدم ســابق. امروز امین را به خلوت کشیدم 
و بــه او گفتم که خدا یک بار تــو را از مرگ 
نجات داده و به زندگی برگردانده. از گذشته 
درس بگیر و کمی با بچه‌ها مهربان‌تر باش. 
آدمی به لحظه و اتفاقی بند اســت تا ناقص 
و ناتوان شود. به فکر فرو رفت و امروز کمی 
آرام‌تر بــا بقیه برخــورد می‌کــرد. امیدوارم 
کسی باشد به ما تلنگر بزند که خدا همیشه 
و همه جا حضور دارد و به درگاهش شاکر و 

سپاسگزار باشیم. 

 مسعود مشایخی  
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 عبدالله مقدمی

واردات ژاپنی، واردات ایرانی

در خبرها آمده بود: ژاپنی‌ها آن‌قدر کار کرده‌اند 
و کار آفریده‌اند تا آخر سر، کارگر کم آورده‌اند و 
مجبور شــده‌اند بزنند توی کار واردات کارگر. 
یعنی این طور که این جماعت چشــم‌بادامی 
کارآفرینی می‌کنند، آدم می‌ترسد یکهو صبح، 
کله ســحر دو تا ژاپنــی را بالای تختش ببیند 
که دارند به زور می‌برندش سر کار. اگرچه باید 
توجه داشــته باشید که اگر آن‌ها »کارآفرین« 
دارند، ما هم داریم، حتی شــاید خیلی بیشتر 
از آن‌هــا. کارآفرین‌های ما، البته با همکاران 

ژاپنی خود تفاوت‌هایی دارند. به این صورت که 
این‌ها صبح‌به‌صبح به سر کار خود می‌روند و از 
آنجایی که هرکدام رئیس و معاون و کارشناس و 
قدیمی و پیشکسوت و چی‌وچی اداره خودشان 
هستند، به تعدادی کارگر و کارمند که به‌شدت 
کار می‌کنند، »آفریــن« می‌گویند. یعنی هی 
آن‌ها کار می‌کنند و هی این‌ها آفرین می‌گویند 
تا غروب که هر دو گروه خسته و کوفته برگردند 

خانه‌شان.
اگر ژاپن چنین است و چنان است
از آن بهتر هزاران سازمان است
اداراتی خوش و خرم که در آن

دو تا رعیت، ولی هفتاد خان است!

خلاصه سرتان را درد نیاورم ژاپنی‌جماعت 
عقل درســت و حسابی ندارد. هلک‌وهلک 
راه افتــاده تــوی جهان که چــه؟ که برای 
کارخانجاتش کارگــر پیدا کند. در حالی که 
اینجــا برخی مســئولان با فکر و اندیشــه، 
راه بهتری را پیدا کرده‌اند. آنها با خودشــان 
گفته‌اند: چه کاری است که آدم به سختی 
بیفتــد و کارخانه راه بینــدازد و کارگر بگیرد 
و حقــوق بدهد و مواظب تولیداتش باشــد 
و هــزاران دردســر دیگــر؟ خــب می‌رویم 
محصولاتی که همان کارگرها ســاخته‌اند 
را وارد کشــور می‌کنیــم دیگــر. راحــت و 
بی‌دردســر. خلاص! خب بــه هر حال این 

هم راهی است.
راســتی! یادتان هست چند ماه پیش برخی 
مســئولان محترم اعلام کردند: »به‌زودی 
بســته‌های حمایتــی کارگــران و اقشــار 
آســیب‌پذیر، برای کمک به آن‌هــا در برابر 

موج گرانی‌ها، توزیع می‌شود؟«
یادتان مانده منِ ســاده همین جا چقدر در 
مــورد مبلغش چانــه زدم؟... هیچی دیگر. 
خواســتم ببینــم یادتــان مانده یــا -دور از 
جــان- »موج« یک جوری تــوی صورتتان 
خورده کــه به کلی حافظه‌تان پاک شــده؟ 
اگر پاک نشده بگویم دوستان موج بعدی را 

دست‌به‌دست کنند!

طنز کارگری

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی:

حاشیه های یک استعفا

 در هفته گذشــته محمدجواد ظریف، وزیر 
امــور خارجه جمهوری اســامی ایــران در 
یک پســت اینســتاگرامی از استعفای خود 
و اتمــام همکاری‌اش با دولــت تدبیر و امید 
خبــر داد. شــوکی ناگهانــی که به‌ســرعت 
واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را در 
پی داشــت. پس از انتشار این خبر، کاربران 
مختلف شــبکه‌های اجتماعی به بررسی و 
تحلیل این استعفا پرداختند و به فاصله کمی 
نیز هشتگ »ظریف بمان« را در شبکه‌های 
اجتماعی داغ کردند. اما این همه ماجرا نبود 
و مخالفان ظریف نیز با هشتگ‌های مختلفی 
از این اقدام وزیر امور خارجه استقبال کردند.
 محمود صادقی، نماینده مجلس شــورای 
اسلامی در واکنش به کناره‌گیری وزیر امور 
خارجه، نوشــت: »اســتعفا راه‌حل مناسبی 
برای مواجهه با مشکلات و چالش‌ها نیست، 
با پرهیــز از تداخل وظایف، زمینــه را برای 
هم‌افزایی قوای کشور و تقویت مدیران اجرایی 

فراهم کنیم.«
ســپنتا نیکنام نیز در واکنش بــه این خبر، 
نوشــت: »دکتر ظریــف نه تنها در ســطح 
بین‌المللــی، در بهبود روابــط ایران و جهان 
تلاش کرد، بلکه در داخل نیز شــخصیتی 
وحدت‌آفرین بین اقوام و ادیان اســت. پیام 
ایشان به‌عنوان تنها وزیر سال‌های اخیر برای 
سالروز درگذشت زرتشت بسیار دلگرم‌کننده 
بود. امیدوارم این مدیر دلسوز به جمع مدیران 

ایران برگردد.«

حجت نظری، عضو شــورای شــهر تهران 
در واکنــش بــه اســتعفای ظریــف در این 
زمــان، از »شــهامت« او گفــت و این طور 
نوشــت: »اگر خبر اســتعفای دکتر ظريف 
تایید شود، فارغ از نحوه استعفا، او را تحسین 
می‌کنم که شــهامت داشت وقتی نمی‌تواند 
کارهای مدنظرش را انجام دهد و  از سمتش 
کنــاره می‌گیرد و عطای پســت را به لقایش 
می‌بخشــد! کاش همه ما شــهامت داشته 

باشیم.«
امــا علی علیزاده که حضــور ظریف را برگ 
برنده پیروزی »روحانی« در دو انتخابات اخیر 
می‌داند، در واکنش به استعفای او، نوشت: 
»ظریف دیپلماتی توانا و ماموری وفادار برای 
نظام است. مسئله، ظریف نیست. ظریفیسم 
است. ظریفیسم یعنی افســانه شاه و پریان 
درباره سیاســت خارجی، یعنی فروختن این 
دروغ به طبقه متوســط که مسئله ما با غرب 
از طریق دیپلماســی می‌توانــد حل‌وفصل 

شود...«
کاربر دیگری به نام خدیجه نیز که در جبهه 
مخالفان محمدجواد ظریف حضور داشت، 
در واکنش به خبر استعفای او نوشت: »آقای 
ظریف! از ناهماهنگــی دولت ناراحتید؟ نه 
اینکــه آن‌قدر هماهنگ عمل کردید که آب 
تو دل مــردم تکون نخورده! شــما به‌خاطر 
اینکه برای ورود رئیس‌جمهور سوریه به ایران 
باهاتون هماهنگ نشده استعفا می‌دید، خب 

مردم... چیکار باید بکنن؟«
کاربری به نام نســیم اما در واکنش به خائن 
خوانــدن ظریف از جانب برخی مخالفانش، 
نوشــت: »ایران کم‌کــم دارد به جامعه‌ای با 

آلزایمر شــدید مبدل می‌شود. ظریف روزی 
امیرکبیــر ایران به‌شــمار می‌رفــت و روزی 
هم مبدل می‌شــود به خائن. ای کاش قدر 
داشــته‌هایمان را می‌دانستیم. آنچه امروز با 
آن بازی می‌کنیم آیِنده ایران است. ای کاش 

ظریف نمی‌رفت.«
با جدی‌تر شدن استعفای محمدجواد ظریف 
از سمت وزیر امور خارجه، بسیاری از کاربران 
شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ 
»ظریف بمان« از او خواستند که از تصمیمش 

صرف‌نظر کند.
کاربری به نام آیدیــن با به‌کار بردن همین 
هشتگ، از محمدجواد ظریف خواست که 
به‌خاطر کارگران بماند، او در این‌ خصوص، 
نوشت: »برجام که آمد، عسلویه شلوغ شد! 
کار زیاد شد. تحریم‌های ظالمانه شکسته 
شد و کارگران و مهندس‌ها امیدوار شدند. 
برجــام کــه برچیده شــد، قطعــات نیامد. 
فازهای نیمه‌کاره یکی‌یکی تعطیل شدند. 
ما بیکار شــدیم. چندین هــزار نفر کارگر، 
بیکار شدند. بله آقای دکتر ظریف! به‌خاطرِ 

کارگرها بمان.«
کاربر دیگری به نام علی نیز از دغدغه‌های 
بخش‌خصوصی بعد از رفتن ظریف گفت و 
این‌طور از او خواســت که در سمتش باقی 
بماند: »آقای ظریف! اعضای اتاق ایران ‌و 
آلمان، مدیران بانک خصوصی خاورمیانه و 
مهمانان دولتی اتاق همه از استعفای شما 
ناامید شــده‌اند، به‌خاطر بخش‌خصوصی 

ضعیف و لاغر اقتصادمان بمانید.«
حســین دهباشــی که از منتقــدان ظریف 
اســت، امــا در واکنش بــه اســتعفای او و 

هشــتگ »ظریف بمان«، این‌ طور نوشت: 
»بی‌هیچ مبالغه این شــعار که ظريف بمان 
درخواست کاملا واقع‌بینانه و بسیار درستی 
است. چرا؟ نخست کافی است گزینه‌های 
محتمــل رئیس‌جمهور بــرای جایگزینی او 
را در ذهــن مرور کنیــم و دریابیم که باز صد 
رحمت به او! دیگر آنکه، باید بماند تا سرنوشت 
سیاست‌هایش در بودِ خودش عبرت‌آموز ما و 

آیندگان شود!«
با داغ‌شــدن هشــتگ »ظریف بمــان« در 
شــبکه‌های اجتماعــی، کاربــری بــه نام 
»علیرضا« این‌گونه واکنش‌ها به اســتعفای 
ظریــف را تحلیل کرد: »اســتعفای ظریف 
حداقل دو پیام مهم داشــت؛ نخست، مردم 
با هر میزان گلایه‌مند‌ی و آزردگی از وضعیت 
کشــور کماکان نگران و هراسان از بازگشت 
افراط و ماجراجویی به عرصه تصمیم‌سازی 
در کشــورند. دوم، نگرانی‌های گســترده و 
عمیق از اســتعفای ظریف تلنگری بود که 
باور کنیم افکارعمومی هرچند مجروح، اما 
هنوز تعیین‌کننده‌ است و می‌تواند پشتیبانی 
مشــروعیت‌زا برای تصمیم‌های درســت و 

انتخاب‌های سخت باشد.«
پس از اظهارنظرهای مسئولان و واکنش 
مردم به اســتعفای ظریف و رد درخواست 
او از جانب رئیس‌جمهور، »فرید مدرسی« 
براینــد این ماجرا را این طــور تحلیل کرد: 
»سرانجامِ اســتعفای محمدجواد ظریف، 
بهتریــن نتیجــه ممکــن بــود؛ اتفاقات و 
رایزنی‌های پس از استعفا و واکنش قاسم 
ســلیمانی عالــی بود و عدم قبول اســتعفا 

توسط حسن روحانی پایانِ طلایی آن.«
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